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در ه  سه ساصت  جودی، تج باه   تاّمت م شاگ ف   نغازی     
 دارد. 

 
اندیشااای صکیماناااه،  سااانایی، مااا   :ی کلیااادیهاااا واژه
 اندیشی عارفانه. اندیشی زاهدانه، م   م  

 
 مقدّمه

اندیشانه که به معنای اشتغال فک ی با م   اسات، یییای از میااهی       تّمت م م  
اندیشی شاو : ما  ج جسامانی، ما  ج ارادی در میماومی      های مختلف م   جمه

د ستی، خودکُشی، میلِ به گ یزی، م  پذی ی، م  ه اسی، م  ع فانی، م  
دهنادۀ ارادۀ معواوف باه     گی د که در  اقا  نشاا   شد   ... را درب می کُشتن   کُشته

گی د. شاناخت    ق ار می م   ثدمیا  است که در تقابل با ارادۀ معووف به زندگی
 اندیشانه، ع  ا ب  اینکه نشا اندازِ م  تحلیل ثاار ه  یک از متیک ا  از این شش 

ت  ما را در ای  سی دهندۀ ارادۀ معووف به م   یا زندگی در ثنا  است، در گست ا
 د.ک  ت یک جامعه کمک شایانی خواهدشناخ

بینی  اصد   یگاناه نیسات بلکاه    اندیشی در ثاار سنایی محصول یک جما م  
است. این ام  های گوناگونی نگ یسته شدا پدیدۀ م   در ثاارِ ا  از ز ایا   ساصت

ت ین دلیل این تنوت ِ ت ین   شاید ا لیتواند دلایلی داشته باشد. یکی از مم  خود می
های فک ی سنایی اسات. شاییعی کادکنی در باا      ها   پاراد کسها، تناقض ساصت

 ندیشۀ سنایی معتقد به سه ساصت  جودی است:ا
 ؛)سنایی مدتاح(قوبِ تاریک  جود سنایی -9
 ؛(سنایی قلندر   عاشق)قوبِ ر شن  جود سنایی -1

)شییعی کدکنی، (سنایی  اعظ   ناقد اجتماعی)مدارِ خاکست ی  جود سنایی -3
9331 :11-34.)  

متناوت   هاای  تاوا  محصاول ایان سااصت    اندیشۀ م   در دیادگاا سانایی را مای   
اناداز،  در ایان نگااا   ششا     ه م   نگاهی کام ً صکیماناه دارد؛ دانست. ا  گاهی ب

شناسی تبیین شدا است؛ مالا ً اینکاه   شناسی، اجتماعی   ر ا م   از دیدگااج هستی
م   جزئی از نظام اصسن است، محصولِ این نگااج صکیمانه است. گاا نیز سنایی باه  

که محصول دید زاهدانۀ ا  در جما  اسات. در  داخته م     فاً از منظ  ش یعت پ 
شود   ا نافج مخایبا  این ساصت، سنایی بیشت  در جلوۀ یک  اعظ منب ی ظاه  می

توا  در ملاناوی  دهد. این د  نو  نگ ا را میخود را نسبت به ثمد  م   هشدار می
  مدار خاکست ی  جاود سانایی یعنای قصااید ا  یافات. ا  گااهی باه         هالحقیقهصدیق

نّاای  تمد ساتی    م  ، نگاهی کام ً عارفانه دارد. در این موقعیت ر صی، ا  بیشت  
تاوا  در قوابِ   دارد. این نگاا عارفانه را می م   را به دلیل شوق     ال با د ست

هایی از ایان  افت، همچنین جلوار شن  جود سنایی یعنی غزلیتام   قصایدج قلندری ی
 بازتا  یافته است. هالحقیقهصدیقنگاا عارفانه، در ملانوی 
-توا  محصول ناوعی نسابی  پارۀ سنایی نسبت به م   را مینگاا متکلا انه   شند

 لۀئیاری از اماورِ جماا ِ هساتی )مسا    گ ایی در ساصت اندیشۀ ا  نیز دانست. ا  در بسا 
در صقیقات باا توجتاه باه با رمنادی      گ ایی است. نسبی   ...( قایل به این ، م  عقل

سنایی به نظام اصسن، ثنچه خدا ثف یدا است، خی  مولق است اما امور باه ظااه  شا ّ    
منظ  است کاه   میا    ام ی نسبی   اعتباری است. از ایندر هستی، محصول نگاا ثد

با     سااما    ای دیگا   تواند ه کت   نابودی   ب ای عادا  ای میم   ب ای عدا
 باشد:

 ا قاا یاد باا  ایاد ناافااچ بااایاه         ااق   اا یاد ثفاایاازد ثفاث  زماا  کا
 زها ، ث  را غذای   این را م         م  ، این را ه ک   ث  را ب       

 (37-38: 9337)سنایی،                                                            
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متناوت   هاای  تاوا  محصاول ایان سااصت    اندیشۀ م   در دیادگاا سانایی را مای   
اناداز،  در ایان نگااا   ششا     ه م   نگاهی کام ً صکیماناه دارد؛ دانست. ا  گاهی ب

شناسی تبیین شدا است؛ مالا ً اینکاه   شناسی، اجتماعی   ر ا م   از دیدگااج هستی
م   جزئی از نظام اصسن است، محصولِ این نگااج صکیمانه است. گاا نیز سنایی باه  

که محصول دید زاهدانۀ ا  در جما  اسات. در  داخته م     فاً از منظ  ش یعت پ 
شود   ا نافج مخایبا  این ساصت، سنایی بیشت  در جلوۀ یک  اعظ منب ی ظاه  می

توا  در ملاناوی  دهد. این د  نو  نگ ا را میخود را نسبت به ثمد  م   هشدار می
  مدار خاکست ی  جاود سانایی یعنای قصااید ا  یافات. ا  گااهی باه         هالحقیقهصدیق

نّاای  تمد ساتی    م  ، نگاهی کام ً عارفانه دارد. در این موقعیت ر صی، ا  بیشت  
تاوا  در قوابِ   دارد. این نگاا عارفانه را می م   را به دلیل شوق     ال با د ست

هایی از ایان  افت، همچنین جلوار شن  جود سنایی یعنی غزلیتام   قصایدج قلندری ی
 بازتا  یافته است. هالحقیقهصدیقنگاا عارفانه، در ملانوی 
-توا  محصول ناوعی نسابی  پارۀ سنایی نسبت به م   را مینگاا متکلا انه   شند

 لۀئیاری از اماورِ جماا ِ هساتی )مسا    گ ایی در ساصت اندیشۀ ا  نیز دانست. ا  در بسا 
در صقیقات باا توجتاه باه با رمنادی      گ ایی است. نسبی   ...( قایل به این ، م  عقل

سنایی به نظام اصسن، ثنچه خدا ثف یدا است، خی  مولق است اما امور باه ظااه  شا ّ    
منظ  است کاه   میا    ام ی نسبی   اعتباری است. از ایندر هستی، محصول نگاا ثد

با     سااما    ای دیگا   تواند ه کت   نابودی   ب ای عادا  ای میم   ب ای عدا
 باشد:

 ا قاا یاد باا  ایاد ناافااچ بااایاه         ااق   اا یاد ثفاایاازد ثفاث  زماا  کا
 زها ، ث  را غذای   این را م         م  ، این را ه ک   ث  را ب       

 (37-38: 9337)سنایی،                                                            
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تواند مو ح شود. در  اقا  از زا یاۀ ناوعی    ت  نیز میگ ایی در ساصتی ک  نسبی
های گوناگو    متنوت  اندیشۀ ما   را در  توا  ساصتشناسانه مینگ ی هستی نسبی
نگ ی، صقیقت از نگ ۀ ادراک یاک  نگ ی سنایی تبیین نمود. در این نو  نسبیجما 

 یابد.ف د   در نسبت با ا  معنا می
کنای     ئله توجاه از زا یۀ ادراک، شناخت   بیاا  یاک فا د، باه مسا     ه گاا »

صک  بنیادین پ  تاگوراس را پیشِ ر ی خود ق ار دهی ؛ یعنای بذاذی ی  کاه    
ثف یند   معیار صقیقت ب ای ب ای خود می ه  انسا  م کج شناخت جما  را  

هاای زنادگی   تج باه ا  فقط خودج ا ست یاا باه بیاا  دیگا ، ه گااا بگاویی        
ها نسبی است   فقط در نسابت باا یاک فا د معناا      ناپذی ند   ارزش ث  نتقالا
اصمادی،  «)رسای  شناساانه مای  نگا ی هساتی  یابد، در این  ورم به نسبی می 

9337 :1.) 
 

در  اق  ساصتج  جودی عارف با ساصتج  جودی صکی  یا فیلسوف   یاا  اعاظ،   
ند در یک شخص تبلور یابند یا توانهای  جودی مییابد. این ساصتتغیی  بنیادین می

ه در اندیشاۀ  ؛ شنانکا ه  در یک شخص، جما  ثیناد   مستقل از یکدیگ   لی درکنار
اند. در نتیجه به عنوا  ملاال در ام ی ملاال  های  جودی بازتا  یافتهسنایی این ساصت

دهد، م  ، سنایی ه گاا ادراکج خویش از هستی را ب  مبنای کُنش عارفانه ب  ز می
شاود اماا ه گااا ادراک    د ستی   شوق     الِ ما  ، اندیشاۀ غالاب ا  مای    م  

دهاد،  خویش از هستی   جما  را ب  مبناای موقعیات ر صای یاک  اعاظ با  ز مای       
شاود. همچناین موقعیات ص اور ا  در هساتی در      ه اسی اندیشۀ غالاب ا  مای  م  
کاام ً از د    اناداز ا  را نسابت باه پدیادۀ ما       ای صکیمانه   فیلسوفانه، شش نگ ا

هاای  جاودی در اندیشاۀ سانایی را     کند. این تنوت  ساصتمیدگ گو  ساصت دیگ  
 اد ک د.شناسانه قلمدنگ ی هستیتوا  نتیجۀ نوعی نسبیمی
 

 بینی حکیمانهاندیشی در جهانمرگ .1
بینی صکیمانه اسات.   های  جودی اندیشۀ سنایی در با  م  ، جما یکی از ساصت
کناد.  دین بلخی بارها در ملانوی خود از سنایی با عنوا  صکی  یااد مای  المولانا، ج ل

ای، صکی  کامیار، صکی  غیب  ... در  جود تعابی ی شو  صکی  غزنوی، صکی  ب دا
شناسای    ساصتج مع فات  دهندۀ بنیاد صکیمانۀ ملانوی دربارۀ سنایی، همه   همه نشا 

یگاا مممتی را به خاود اختصاا    صکمت در اندیشۀ ا  جاشناسی سنایی است.  هستی
تا ین دانشامندا    سانایی یکای از بازر    »الله خلیلی معتقاد اسات کاه    دهد. خلیل می

صکمات در  (. 947: 9373دجبا  ین،  «)ر زگار خود در صکمات   فلسایه باودا اسات    
بینی صکیمانۀ ا  شنا  جایگاا مممی را داراست که ا  عل    صکمت را  سایلۀ  جما 

 ند:داکمال انسانی می
 عال    صکامات کمال انسانست                  خش    شموم خصال صیوانست

 (373 :9337سنایی، )                                                     
نگا ۀ صکیماناه در بسایاری از    بسامد بالای صکمات، خا د   عقال در ثااار ا        

های ا  صاکی از اهمیت این موضو  در اندیشۀ ا سات. ا  ملاناوی    ها   تملایل صکایت
ناپاذی   داند که مانند بنایی مستحک ، خلال را محصول خ د محض می هالحقیقهصدیق

 است   تا سخن زندا باشد، بنای این صکمت مورد توجه صکمای زمانه خواهد بود:
 شوری اندر جما  فکندی باز...        کانای از محض عقل کندی باز     

 وانندااصاکماای زمااناه ایان خ         خن رانند    اازین سذس تا همی س
 ملاال این کس ندیدا در ده ی          ما ی   اااام شانین شتاا بناا کا دا

 (799 ،هما )                                                 
کناد،  باودنش اععاا  مای   لۀ صکمات   صکای    ئا  در جای جای ثااارش با  مسا   

 داند:همچنین از منظ  ش یعت   ایدئولوژیک نیز خود را صکی  می
 من صکیم  به قول  اصب ش          از همه شاع ا  به ا ل   به ف      

 (711 ،هما )                                                                 
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 بینی حکیمانهاندیشی در جهانمرگ .1
بینی صکیمانه اسات.   های  جودی اندیشۀ سنایی در با  م  ، جما یکی از ساصت
کناد.  دین بلخی بارها در ملانوی خود از سنایی با عنوا  صکی  یااد مای  المولانا، ج ل

ای، صکی  کامیار، صکی  غیب  ... در  جود تعابی ی شو  صکی  غزنوی، صکی  ب دا
شناسای    ساصتج مع فات  دهندۀ بنیاد صکیمانۀ ملانوی دربارۀ سنایی، همه   همه نشا 

یگاا مممتی را به خاود اختصاا    صکمت در اندیشۀ ا  جاشناسی سنایی است.  هستی
تا ین دانشامندا    سانایی یکای از بازر    »الله خلیلی معتقاد اسات کاه    دهد. خلیل می

صکمات در  (. 947: 9373دجبا  ین،  «)ر زگار خود در صکمات   فلسایه باودا اسات    
بینی صکیمانۀ ا  شنا  جایگاا مممی را داراست که ا  عل    صکمت را  سایلۀ  جما 

 ند:داکمال انسانی می
 عال    صکامات کمال انسانست                  خش    شموم خصال صیوانست

 (373 :9337سنایی، )                                                     
نگا ۀ صکیماناه در بسایاری از    بسامد بالای صکمات، خا د   عقال در ثااار ا        

های ا  صاکی از اهمیت این موضو  در اندیشۀ ا سات. ا  ملاناوی    ها   تملایل صکایت
ناپاذی   داند که مانند بنایی مستحک ، خلال را محصول خ د محض می هالحقیقهصدیق

 است   تا سخن زندا باشد، بنای این صکمت مورد توجه صکمای زمانه خواهد بود:
 شوری اندر جما  فکندی باز...        کانای از محض عقل کندی باز     

 وانندااصاکماای زمااناه ایان خ         خن رانند    اازین سذس تا همی س
 ملاال این کس ندیدا در ده ی          ما ی   اااام شانین شتاا بناا کا دا

 (799 ،هما )                                                 
کناد،  باودنش اععاا  مای   لۀ صکمات   صکای    ئا  در جای جای ثااارش با  مسا   

 داند:همچنین از منظ  ش یعت   ایدئولوژیک نیز خود را صکی  می
 من صکیم  به قول  اصب ش          از همه شاع ا  به ا ل   به ف      

 (711 ،هما )                                                                 
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توا  یافت. سانایی  می هصدیقت ین تجلیّام این ساصتج صکیمانه را در ملانوی بیش 
تاوا   شنانکاه مای   ؛شناسی فلسیی بسیار اساتیادا نماودا اسات   در این ملانوی از جما 

زرقاانی،  «)اس می است شناسی ا  متّا  از با رهای صکمایزی ساخت جما »گیت: 
   هالحقیقااصدیقاه در ملاناوی   سانایی درباا  ما   از منظا ی صکیماناه     (. 17: 9339

 بسیاری از قصاید، تّمت م نغز   شگ فی دارد.
 
  مرگ .1ا1

ا قلم   م  ، عال  شامادم یاا عاال  ماادت    اندیشۀ سنایی در که نشا  خواهی  داد شنان
شناسایِ صکای  سانایی، ها مِ     در هساتی م   را به ما رایِ هستی راا نیسات.  است   

ای از م اتب شود، پس از خدا، عال  ام  به عنوا  م تبهتعالی ثغاز میثف ینش از صق
تعااالی همااۀ هسااتی را ناشاای از ششاامۀ فیااا ِ اماا  صااق»شااود. ا  هسااتی مواا ح ماای

 (:73: هما «) شمارد می
 خ د   جا     ورم مولق
 همه از اما  دا    ام  از صق

 (33: 9337)سنایی،                                               
موابق با شع  سنایی بعد از عال  ام  به ت تیب، عال ِ عقال کُال   نیاسِ کُال   در     

 گی د:و    فساد ق ار مینمایت، عال  شمادم یا جما  کُ
 نقش نمای ،تخته است   نیس ،عقل
 خادای ،ت   نقشبنداااما سا ،ناقاش

 (111 )هما ،                                                               
ای عینای  در این سلسله م اتاب هساتی، قلما   اجال یاا ما   باه عناوا  پدیادا         

(objective)        یا موجودی از موجودام عال  هستی، عال  شامادم یاا جماا ِ صاس
رنگ است. م   در سلسله م اتب هستی به عال  ما رایِ مادتا یعنی نیسِ کُل، عقلِ 

فای عکا  نیاسِ کُلای       »در فصل  صدیقه  ام  راا ندارد. سنایی در بیتی از کُل   عال
 داند:زدا میاجل را در ب اب  نیسِ کُل، انگشت به دها    صی م« اصواله

 ت ث  لب خندا ااجل از دس
 ت ماندا در دندا اشاسا  انگ

 (341: )هما                                              
شناسای سانایی را      جایگااا ما   در جماا    شناسای   توا  یا ح هساتی  اینجا میدر 

 گونه ت سی  ک د: بدین
 

 صق
 

 عال  ام 
 

 عقل کُل
 

 نیس کُل
 

 عال  مادتا
 
 

 
 
 

 

مُ د  م   در جمانی دیگ ، از م امین صکیمانۀ دیگ  در عهنیت سانایی اسات.   
 9بار به  سیلۀ سنایی موا ح شادا اسات.   این م مو  به اصتمال در شع  فارسی ا لین 

 

 قلم   م  
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فای عکا  نیاسِ کُلای       »در فصل  صدیقه  ام  راا ندارد. سنایی در بیتی از کُل   عال
 داند:زدا میاجل را در ب اب  نیسِ کُل، انگشت به دها    صی م« اصواله

 ت ث  لب خندا ااجل از دس
 ت ماندا در دندا اشاسا  انگ

 (341: )هما                                              
شناسای سانایی را      جایگااا ما   در جماا    شناسای   توا  یا ح هساتی  اینجا میدر 

 گونه ت سی  ک د: بدین
 

 صق
 

 عال  ام 
 

 عقل کُل
 

 نیس کُل
 

 عال  مادتا
 
 

 
 
 

 

مُ د  م   در جمانی دیگ ، از م امین صکیمانۀ دیگ  در عهنیت سانایی اسات.   
 9بار به  سیلۀ سنایی موا ح شادا اسات.   این م مو  به اصتمال در شع  فارسی ا لین 

 

 قلم   م  

 

 

 

 

Text [9] ed 2.indd   79 11/25/2014   10:58:07 AM



80 / تأمّلات مرگ اندیشانه در آثار سنایی

ک، جاا ِ تماام موجاودام هساتی را     م   اگ شه در این عال  شو  خاون یزی هالا  
 ا در نمایت ا  ه  ر زی خواهد مُ د   ث  ثغاز جمانی دیگ  است:گی د امت می

  خ پاایانادااااار زی ثخااا  ز شا
 ایناداااااها  تاو ساایای   ها  بسا

    با یداااماگا  تا ا از صاواس 
 م   ه  م   خود بخواهد دیاد

 اا سایداااا   ار شاناد شایازهااااه
 دااا  باساودا شود شو  قت ثیااه
    اگ  ریخت خو  مادا   نا ام
 ا ااا  با یازناد خونش در محشاها

 (411: 9337)سنایی،                                                   
 

 انسان و مرگ .2ا1
ا  بینی صکیمانۀ سانایی ب رسای   در این جُستار اندیشۀ م   در پیوند با انسا  در جم

سی ِ ما  ، ما        زندگیپی ِ پخته،  ؛هایی شو : م   است که تحت عنوا شدا
ه اسای     زنادگی د ساتی   ما    عق نیت، م     صیام دینی، م     دادگا ی،  

 اند. تبیین   تحلیل شدا
 
 مرگ، پیرِ پخته .1-2-1

ت  ا ثنچه بیشهای م کزی سنایی است امتاندیشی   تّمتل در ث  یکی از اندیشهم  
مآبانه است؛ زی ا ا  اندیشی در با  م   از منظ ی ش یعتمومح نظ  ا ست، ژرف

صکی  اهل ش یعت است کاه معتقاد باه معااد   جماا  ثخا م اسات. در اندیشاۀ ا          
ف یب با ا  رای بزند   ین جما ِ غَ شهتواند در اای است که ثدمی میم  ، پی  پخته

می تواند دیالو    گیتگویی دای ، میبه مشورم بنشیند. در  اق  میا  انسا    م 

اندیشاای، محااک   معیاااری باا ای خااود در شااکل گیاا د   انسااا  از رهگااذر ماا  
ثبادج گیتی به س مت باه منازل   دارالغُ  رِ جما  به دست ث رد تا بدین  سیله از ف یب

بینی سنایی، دنیا منزل ف یب   هوس است   ساختار هستی به ادم ب سد. در جما سع
باا تّمتال در ما       می است   تنماا یه شدا که ثدمی در مع   ف یبِ دایای تعبگونه

دارد. در ایان  هاا   مک هاای جماا  در اماا  نگااا     هخاود را از خُدعا   قادر خواهد بود
 شم دا شدا است:اندازِ ا ، م  ، صق   زندگی، بایل شش 

 ستورم با  اا ر تا ا رای ماش
 ساتپای  پخته در این جما  م  

 س در این منزل ف یب   هوساااپ
 ساماشورم گ  کنی ب   کن   با

 ا   را جاوی کاانادرین منزلاام
 لاسات   زندگی بایما  ، صاق

 (711-714: هما )                                      
 

 زندگی، سفرِ مرگ .1-2-2
شد  در در اندیشۀ سنایی، زندگی   هستیِ ثدمی، همه سی ِ م   است. انسا  با زادا

کناد.  لادم   زایاش، نقواۀ ثغااز     جما  هستی به سوی م     نیستی عزیمت مای 
شاود. در ایان نگااا،    نیستی است. در صقیقت، م     نیساتی از دلِ هساتی زادا مای   

 اند:ت   ثدمیا  همه مساف ا ِ م     عدمزندگی سی ِ م     نیستی اس
 ا  شو  رص  بذ دازندازادگ

 سی  م   خویش را سازند
 (414 :هما )                                            

م     فنا ام ی است که در  قو  ث  هایچ شاک   ت دیادی نیسات. در تملایال      
نااخواا با  کشاتیِ زنادگی     خاواا اند کاه  زیبای کشتی، ثدمیا  به مساف انی تشبیه شدا
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اندیشاای، محااک   معیاااری باا ای خااود در شااکل گیاا د   انسااا  از رهگااذر ماا  
ثبادج گیتی به س مت باه منازل   دارالغُ  رِ جما  به دست ث رد تا بدین  سیله از ف یب

بینی سنایی، دنیا منزل ف یب   هوس است   ساختار هستی به ادم ب سد. در جما سع
باا تّمتال در ما       می است   تنماا یه شدا که ثدمی در مع   ف یبِ دایای تعبگونه

دارد. در ایان  هاا   مک هاای جماا  در اماا  نگااا     هخاود را از خُدعا   قادر خواهد بود
 شم دا شدا است:اندازِ ا ، م  ، صق   زندگی، بایل شش 

 ستورم با  اا ر تا ا رای ماش
 ساتپای  پخته در این جما  م  

 س در این منزل ف یب   هوساااپ
 ساماشورم گ  کنی ب   کن   با

 ا   را جاوی کاانادرین منزلاام
 لاسات   زندگی بایما  ، صاق

 (711-714: هما )                                      
 

 زندگی، سفرِ مرگ .1-2-2
شد  در در اندیشۀ سنایی، زندگی   هستیِ ثدمی، همه سی ِ م   است. انسا  با زادا

کناد.  لادم   زایاش، نقواۀ ثغااز     جما  هستی به سوی م     نیستی عزیمت مای 
شاود. در ایان نگااا،    نیستی است. در صقیقت، م     نیساتی از دلِ هساتی زادا مای   

 اند:ت   ثدمیا  همه مساف ا ِ م     عدمزندگی سی ِ م     نیستی اس
 ا  شو  رص  بذ دازندازادگ

 سی  م   خویش را سازند
 (414 :هما )                                            

م     فنا ام ی است که در  قو  ث  هایچ شاک   ت دیادی نیسات. در تملایال      
نااخواا با  کشاتیِ زنادگی     خاواا اند کاه  زیبای کشتی، ثدمیا  به مساف انی تشبیه شدا
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ثنکاه  کناد، بای  یای مای    قیه مسی ِ خود را به سوی سااصل اند. کشتی، بیسوار شدا
انادازد  ی به خواستج مساف ا  داشته باشد   س انجام ب  ساصلی لنگا  مای  اندک توجتم

 که م   نام دارد:
 نوا شه به ب  جا  پذی ا  شه بی
 اند   ساصل م  هاماه در کشتی

 (414 ،:هما )                                                                  
 

 مرگ و عقلانیت .1-2-3
اندیشاای هاایی از خ دگ ایای   ژرف  در راساتای بیانش صکیماناۀ سانایی، درخشاش     

اندیشی پیوندی ظ یف بینیِ ا  میا  عق نیت   م  توا  یافت. در جما عق نی می
گ دد. ا  معتقد است ثدمی ب ای رسید  به خوّۀ ابد باید ابتدا به خ د دست ب ق ار می

 می د: ای از م اتب سلوک است که م   در ثنجا مییابد. این خوّۀ ابد، م تبه
 ایاااادا  خاواّۀ ابااد با ساپاس با            ی  اااایاد که در خ د ب سااباایااش باا

    مایا د دگا  نامایا د کاساما         س      نیَاندر ث  خوّه ز اهل نیس اااک
 (313 هما ،)                                                

تواناد باه   مای  ع فاانی    عقالِ  ب  این اساس باید گیات: ساالک از رهگاذر خا د    
یسات. سانایی در   ای از م اتب سلوک دست یاباد کاه ما   را در ث  راهای ن     م تبه
کند که عقل، ا  را از خطّ اشیا ا عال  ماادتا   جماا  کلاا م ا باه        ای اظمار میقصیدا

 ت ین م اتب سلوک است، ب دا است:سوی خوّۀ  صدم   عال  توصید که از عالی
 ا ا بااری باحامادالله ز راا رأفات   رصامتام

 باه ساوی خاوّۀ  صدم ب د عقل از خط اشایا
 (17: 9334 ،سنایی)                                                                                   

ای دست یابد که تواند به شنا  م تبهالواق  سالک از ی یق عقل   صکمت میفی 
ت س   ه اس از ما   را در  جاود خِاویش خااموش ساازد. دیادار سانایی باا پیا           

این پی  نورانی در رهاایی ا  از   ال در صکمت ع فانی ا   مژدۀ ر صانی ا نماد عقل فعت 
 از این منظ  قابل توجته است: زخ ِ تیغ عزرائیل   م  

 مژدا مژدا کز این شنین تحویل
 اتای از زخا  تایاغ عزرائیلاارس

 (138: 9384 سنایی،)                                               
 با این تممید باید گیت: 

کند   ث  را سوای از ر صما  را از در   ما جدا میتیحص   تّمتل بسا که » 
دارد   این نوعی ثموزش   تشبته به م   اسات یاا   جس  مشغول خویش می

شاید از این صیث که کل صکمت   ب هاانی کاه در عاال  هسات در نمایات      
د مااونتین، «)نم اساای  ای از م   معووف بدا  است که ما را بیاموزد عرتا

9333 :73.) 
 

 مرگ و حیات دینی .1-2-4
زیستن را مقادتم   دینی ا  ستن توأم با صیام جا دانی است.زیدر اندیشۀ سنایی، دینی 

انی کاه دینادار اسات   ب اسااس     داناد؛ زیا ا معتقاد اسات انسا      اندیشای مای  ب  م  
کند، م   به سوی ا  راا نخواهد داشت، عدم ما   در   بینی دینی زیست می جما 

 جا دانگی ر صی است:اینجا به معنای نوعی 
 عی باد باشد   ث اکاز سا ام اع

 سخت کوتاه بود شو عم  صبا 
 م ااااعاما  دیان اسات تاا ابد ه

 وی ا  نادارد رااااکااه اجاال سا
 (411: 9337)سنایی،                                             

جمل نوعی م   اسات   کندو ، ا  در جای دیگ  اظمار میدر راستای این م م
زیسااتن،  گاا دد. دیناای   ایاان جماال در تقاباال بااا دیاان اساات کااه صیااام تلقاای ماای  
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این پی  نورانی در رهاایی ا  از   ال در صکمت ع فانی ا   مژدۀ ر صانی ا نماد عقل فعت 
 از این منظ  قابل توجته است: زخ ِ تیغ عزرائیل   م  

 مژدا مژدا کز این شنین تحویل
 اتای از زخا  تایاغ عزرائیلاارس

 (138: 9384 سنایی،)                                               
 با این تممید باید گیت: 

کند   ث  را سوای از ر صما  را از در   ما جدا میتیحص   تّمتل بسا که » 
دارد   این نوعی ثموزش   تشبته به م   اسات یاا   جس  مشغول خویش می

شاید از این صیث که کل صکمت   ب هاانی کاه در عاال  هسات در نمایات      
د مااونتین، «)نم اساای  ای از م   معووف بدا  است که ما را بیاموزد عرتا

9333 :73.) 
 

 مرگ و حیات دینی .1-2-4
زیستن را مقادتم   دینی ا  ستن توأم با صیام جا دانی است.زیدر اندیشۀ سنایی، دینی 

انی کاه دینادار اسات   ب اسااس     داناد؛ زیا ا معتقاد اسات انسا      اندیشای مای  ب  م  
کند، م   به سوی ا  راا نخواهد داشت، عدم ما   در   بینی دینی زیست می جما 

 جا دانگی ر صی است:اینجا به معنای نوعی 
 عی باد باشد   ث اکاز سا ام اع

 سخت کوتاه بود شو عم  صبا 
 م ااااعاما  دیان اسات تاا ابد ه

 وی ا  نادارد رااااکااه اجاال سا
 (411: 9337)سنایی،                                             

جمل نوعی م   اسات   کندو ، ا  در جای دیگ  اظمار میدر راستای این م م
زیسااتن،  گاا دد. دیناای   ایاان جماال در تقاباال بااا دیاان اساات کااه صیااام تلقاای ماای  
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هاا در  ث رد کاه ا ال هماۀ ساعادم    اندیشی را به هما اا مای  اندیشی   ثخ م م  
 بینیِ دینی است:جما 

 م دگی جمل   زندگی دین است
 تاها شاه گیتند ماغز ث  ایان اس

 (18 )هما ،                                                                 
دیناداری   باه تبا  ث     از موانا   های ابلایس   ف یب ،سنایی بینی صکیمانۀ جما در 
دهد که م گی ماً ثدمیا  را ف یب میاست. ا  دای بینی ثدمیا اندیشی   ثخ م م  

 سوساۀ ا  در نماادج   ندارند   پندارِ جا دانگی   مانایی در صیام دنیاوی، خارخاار     
ای که موجب هبوط ثدم   صوا به جما  ف  دین شاد   از   هما   سوسه؛ ثدمی است

های نیسانی این ی یق است که ابلیس ثدمیا  را پیوسته به  ابستگی بیشت  به خواهش
 :دهدسوق می

 گشتاه ریزا  ز شاخ عم ش با           نیاس باا م      ا ااپایاش بایامار ه
 ویی هیت کُاه باه میا اتو هامی گ         اا     ادا ز هیت ع اوش جا  کشای

 اخان با  با  م تو باازیااازیان س            دا ابالایااس باماا  یاناازی   اااکاا
 (411-414 :9337سنایی، )                                    

 
 مرگ و دادگری .1-1-1

عمومااً    در دیدگاا صکیمانۀ سنایی   با تّکید با  عادالت   دادگا ی، انساا ِ عاادل      
ه اسی از م   ندارند. در دیدگاا ا  یکی از عللی که سابب   سلوا ِ عادل خصو اً

 رزی در ساصت زندگی ف دی گ دد ثدمی ه اسی از م   نداشته باشد، عدالت می
نساا ، شاجا    پ جا أم گا دد       شود کاه ا   اجتماعی است؛ زی ا عدل موجب می

 دیگ  بیمی از م   نداشته باشد. عدل   داد شو  سذ ی قوی در ب اب  تی های م  
 است:

 

 که دادگ ست عدل در دست ث 
 ذ ستاناا ک ما   را قوی سا
 ادلاااما   را هایاچ ناایاد از ع

 ادل دلاازاناکه دارد ز عادل، عا
 (111 ،هما )                                        

در نظ  سنایی، عدل ریزندۀ ثب     ناموس ما   اسات   هنگاامی کاه در عادل      
قا  به تب  ث  بسته خواهد شد   دیگ  ه اسی از جماا   گشودا گ دد، در د زخ   عج

 ماند:رستاخیز باقی نمی
 شاو  در عدل باز شد ب  تو

 واابا  تادر د زخ فا از شاد 
 عادل م  م   را ب یزد ث 

 وا اجور م  فتنه را ببندد خ
 (143 )هما ،                                                   

 
 هراسی دوستی و زندگی مرگ .1-1-6

اسات.  اندازِ عام   اجتماعی به م   را نیز بازتا  دادا  سنایی در ثاار خویش، شش 
 ؛ث ری داردای است که از نگاا غالب ثدمیا ، شم ۀ ه اس در این نگاا، م   پدیدا

سانایی تصاوی  عاام از ما   را در ضامن       1«.جمله از ا  در  صشاتند »به قول مولانا: 
نشا  دادا است. در ایان صکایات ثمادا     هصدیقدر « زال   دخت ش ممستی»صکایتج 

کند. از است که زالی در ر ستای تکا  با دخت ش ممستی   سه گا ، گذرا  عم  می
گو  ا ، ر  به نزاری   اُفتد   شم ۀ مااق ا دخت  زال، شندگاهی در بست  بیماری می

 نشاا  داند   م  ج ا  مینمد. زال پیوسته در ص ور دخت ، خود را پیش پژم دگی می
دهد که از م   ه اس   بیمی ندارد. از اتیااق، ر زی یکای از گا هاای ا  پاوزِ     می

کند   در صالی کاه دیاگ با  سا ش اسات      خویش را در در   دیگ موبخ ف   می
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 که دادگ ست عدل در دست ث 
 ذ ستاناا ک ما   را قوی سا
 ادلاااما   را هایاچ ناایاد از ع

 ادل دلاازاناکه دارد ز عادل، عا
 (111 ،هما )                                        

در نظ  سنایی، عدل ریزندۀ ثب     ناموس ما   اسات   هنگاامی کاه در عادل      
قا  به تب  ث  بسته خواهد شد   دیگ  ه اسی از جماا   گشودا گ دد، در د زخ   عج

 ماند:رستاخیز باقی نمی
 شاو  در عدل باز شد ب  تو

 واابا  تادر د زخ فا از شاد 
 عادل م  م   را ب یزد ث 

 وا اجور م  فتنه را ببندد خ
 (143 )هما ،                                                   

 
 هراسی دوستی و زندگی مرگ .1-1-6

اسات.  اندازِ عام   اجتماعی به م   را نیز بازتا  دادا  سنایی در ثاار خویش، شش 
 ؛ث ری داردای است که از نگاا غالب ثدمیا ، شم ۀ ه اس در این نگاا، م   پدیدا

سانایی تصاوی  عاام از ما   را در ضامن       1«.جمله از ا  در  صشاتند »به قول مولانا: 
نشا  دادا است. در ایان صکایات ثمادا     هصدیقدر « زال   دخت ش ممستی»صکایتج 

کند. از است که زالی در ر ستای تکا  با دخت ش ممستی   سه گا ، گذرا  عم  می
گو  ا ، ر  به نزاری   اُفتد   شم ۀ مااق ا دخت  زال، شندگاهی در بست  بیماری می

 نشاا  داند   م  ج ا  مینمد. زال پیوسته در ص ور دخت ، خود را پیش پژم دگی می
دهد که از م   ه اس   بیمی ندارد. از اتیااق، ر زی یکای از گا هاای ا  پاوزِ     می

کند   در صالی کاه دیاگ با  سا ش اسات      خویش را در در   دیگ موبخ ف   می
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پنادارد  گ یزد. زال به محض دید  گاا  مای  مانند دیوی از د زخ  به بی    موبخ می
 اس از ما   با  شما ۀ ا  ثشاکار     ها که عزرائیال باه سا او ا  ثمادا اسات   ثااار       

 : بشنوی  گ دد. بقیۀ صکایت را از زبا  سنایی می
 التبااناگ با داشات از پاایِ تماویا        ت عازرائایال    ازال پانااداشات هسا

  اان یاکای زال پاایاا  محاناتایاااما         لماوم من نه ماماساتیا     اقاَکاای مَ
 ارادا را ماا ا باااد  ماشااماااااز خاا         ادرسااتا  مان   نایا  بایاماار   ااتانا

 ااایاااداااثنااک ا  را بااباا  مااا ا ش        اد    اگاا  تاا ا ماماستای هامای باایا
 ا دارماااتااو   ا  مااناات رخاات با         دخاتا م ا سات ماان نااه بایاماارم   

 ااذراسااوی ا  ر  ز کاااار ماان باگ        و دانای   دخااتااا     ااتا  تامان با ف
 (411: 9337)سنایی،                                             

تواند نماد عامتۀ م دم باشد، یبیعتاً در سنین پیا ی   کمولات   شخصیت زال که می
شنانکه مشاهدا نمودی ، زال نه تنما پذی ت  باشد امتا بایست نسبت به دیگ ا  م   می

  گ یازا  نیاز هسات. ا  خاود را     ها اس   دلما ۀ بسایاری دارد بلکاه از ث     ،از م  
دانست   در ب ابا  ا  ادعاای  فااداری   نم اساید  از ما        م  ج دخت ش می پیش
نمود امتا ثنگاا که گا  را با ث  شم ۀ هولناک که نشاا  دهنادۀ تصاوی  ت ساناک     می

ساتاند  ا   عها  عامته است، مشاهدا نمود، پنداشت که ع زائیل ب ای جاا  م   در ا
ساازد کاه   ا ایان صکایات ر شان مای    ثمدا است   زباانش باه لقلقاه افتااد. سانایی با      

 ه اسی دغدغۀ همگا  است. م  
ه اسیِ عام که سنایی مو ح ک دا نکتۀ قابل تّمتل ث  است که در کنار این م  

د ساتی در نگااهی اجتمااعی در اندیشاه        با ِ ث  ما    ه اسی   به ت است، زندگی
ه اس از زندگی در اندیشاۀ سانایی کاام ً    خورد. این  دغدغۀ شخصی ا  به شش  می

  ج  اورم کاه باا    بارز   ثشکار است. ا  معتقد است از زندگی باید ت سید نه از م
مااعی باه   پذی د. از دید ا  زندگی   صیام از منظ ی کاام ً اجت  فنای جس  تحقق می

نما تشبیه شدا است کاه ثدمای بایاد ملاال      های انسا ای پ  از گ  خاکدا     ی انه
   سگ، رایگا  جا  بکند   از این خ ابۀ پ  گ      صشت محافظت نمایاد. اسای   

هاا  اند، تنما با م   است که ثدمیا  از هماۀ اساارم   امی  در زندگی در بند   اسارم
جایگاا امنیت   ثسایش است اما زنادگی، محال ثز      ،یابند. درگااج م  رهایی می

هاا در  زنناد. انساا   ر مای ثرز ست که ثدمیا  در ث  پیوسته یکدیگ  را مجخلب   منقا
کادام از  ر سا اپ دۀ ما   از هایچ   اناد اماا د   ماً گ فتار شیایینِ جن   انسزندگی دای

 ها خب ی نیست: ث 
 ه گ   است   نااید زگ گا  شباانی...ک    انای ناخایازدااای زنادگااااااز ایان زنادگ

 باانای؟ااای    کانای شاو  سگاا  رایگاا  پاسااادر ایان خااکادا  پا  از گ   تاا ک
 تاانایااااایان ژنادۀ بااساا دی     بااساوز ایان کاااباه باساتاا  ما   ثی تا زنادا گا

 زانایاااااامااوزی   خازّ خااتاااوزی تز  ارش    اماااا ا اعاتاادال بااااااارهاااناااد تاا
 اماانیاماایااااگاا ِ سااقاا  را کاناد ماااالک     سااااز ث  پایاش کاز اساتاخاوا  تو م
 وانایااتاخااااان خااناۀ اسا دا      باه عیاّااری ایااااباه پایاش هماای اجال کش شو م
 اکنو  در ثنیازنادگای تا س کاا سی    از ایان ااااز ایان ماا    اورم ناگ  تا نت

 وانایااا  از عااایااااساایاا  از عاوا    اما   ما    اورم هامی رسته گ دد   کاه از
 انایااناست   ایاناجاا اماااا ا     کاه ثناجاا امااباه درگاااا ما   ثی ازیان عام  زیا

 ااناایااایایان اناسای   جیااااااا د ساا اپااا دۀ ا  نااگا دد      غاا  ر شاااااباااه گاا
 (878-871: 9334)سنایی،                                         

ای ثدمای را از دسات عادا    انداز، تنما ما   اسات کاه قاادر اسات     در این شش 
 د   از اسارمج گ انجانا    گ انجانی رهایی بخشد. ما  ، ثدمای   سی م بازخَ سگ

کند کاه در ث   رهاند   به جمانی رهنمو  میظاه ی میهای را از جما ِ اسامی   نام
های پ یمو اق خب ی نیست. تنماا   تنماا ما   اسات کاه      ها    لقباز اسامی   نام

 های ص یص   ثزمند رهایی بخشد:تواند ما را از ش ّ مشتی ثدممی
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نما تشبیه شدا است کاه ثدمای بایاد ملاال      های انسا ای پ  از گ  خاکدا     ی انه
   سگ، رایگا  جا  بکند   از این خ ابۀ پ  گ      صشت محافظت نمایاد. اسای   

هاا  اند، تنما با م   است که ثدمیا  از هماۀ اساارم   امی  در زندگی در بند   اسارم
جایگاا امنیت   ثسایش است اما زنادگی، محال ثز      ،یابند. درگااج م  رهایی می

هاا در  زنناد. انساا   ر مای ثرز ست که ثدمیا  در ث  پیوسته یکدیگ  را مجخلب   منقا
کادام از  ر سا اپ دۀ ما   از هایچ   اناد اماا د   ماً گ فتار شیایینِ جن   انسزندگی دای

 ها خب ی نیست: ث 
 ه گ   است   نااید زگ گا  شباانی...ک    انای ناخایازدااای زنادگااااااز ایان زنادگ

 باانای؟ااای    کانای شاو  سگاا  رایگاا  پاسااادر ایان خااکادا  پا  از گ   تاا ک
 تاانایااااایان ژنادۀ بااساا دی     بااساوز ایان کاااباه باساتاا  ما   ثی تا زنادا گا

 زانایاااااامااوزی   خازّ خااتاااوزی تز  ارش    اماااا ا اعاتاادال بااااااارهاااناااد تاا
 اماانیاماایااااگاا ِ سااقاا  را کاناد ماااالک     سااااز ث  پایاش کاز اساتاخاوا  تو م
 وانایااتاخااااان خااناۀ اسا دا      باه عیاّااری ایااااباه پایاش هماای اجال کش شو م
 اکنو  در ثنیازنادگای تا س کاا سی    از ایان ااااز ایان ماا    اورم ناگ  تا نت

 وانایااا  از عااایااااساایاا  از عاوا    اما   ما    اورم هامی رسته گ دد   کاه از
 انایااناست   ایاناجاا اماااا ا     کاه ثناجاا امااباه درگاااا ما   ثی ازیان عام  زیا

 ااناایااایایان اناسای   جیااااااا د ساا اپااا دۀ ا  نااگا دد      غاا  ر شاااااباااه گاا
 (878-871: 9334)سنایی،                                         

ای ثدمای را از دسات عادا    انداز، تنما ما   اسات کاه قاادر اسات     در این شش 
 د   از اسارمج گ انجانا    گ انجانی رهایی بخشد. ما  ، ثدمای   سی م بازخَ سگ

کند کاه در ث   رهاند   به جمانی رهنمو  میظاه ی میهای را از جما ِ اسامی   نام
های پ یمو اق خب ی نیست. تنماا   تنماا ما   اسات کاه      ها    لقباز اسامی   نام

 های ص یص   ثزمند رهایی بخشد:تواند ما را از ش ّ مشتی ثدممی
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 ی...اانااناناباا  ثبای   ی تو        ز مُاشاتای لاتاشاو ما گت باود قااید، اندر ره
 تی        باداناجاای شاندا  که خواهی، توانیااهاماه نااتاوانی است اینجا، شو رف
 ه خ ّد        ز ماشاتای ساگ کااهال کاهدانی؟...اباه جاز پاناجاۀ م   بازم کا

 ی؟ابه جاز ما   انادر صامایت که گی د        از ایاان شاوخ شاشاما  ثخ  زمان
 ی؟ااد        ز درس گا انااا    تا س گاا اناااه باازم رهااناگا  ما   ناباود ک

 گ  افس دا ک دا است درس ص  فات        تاااف ما   در جاانات ثرد ر انای
 ادیدی        باه ما   ثی تاا قلاب ث  ها  بدانیابااه درس ثمدی قلب این را ب

 اایاااهاای ایانای   ثناابابی        ز ناناگ لاقاما   ها گاز ناجااتی نیاتاو بای
 یااساامی در ایان عاال  است ار نه ثنجا        شاه ث    شه نا    شه میدا شه پان
 ایاااابااه جاز ما   در راا صاقّت که ثرد        ز تااقالایاد رای فاا     فاا نا
 (877-878: هما )                                                     

کند که اگا  ما      اندیشانه پ سشی را ی ح میسنایی در پایا  این قصیدۀ م  
اگ  اف اد  ،گونه ثسایش   راصتی نداشته باشد، ثیا نه این است که ما راراستی هیچبه

را خ ساند  رهاناد   اهال جماانی    بدخلق   خاویی هساتی ، از بادخوییِ خاویش مای     
 بخشد:ا  رهایی میسازد   اگ  خوشخو باشی ، از دیدار بدخوی می

 اگا  م   خود هیچ راصت ندارد
 ای؟اه باازم رهاند همی جا دانانا
 خویی از گ ا  قلتبانا ا  خوشااگ
 یاا  بادخاویی از گا ا  قلتبانتا گ

 (877 )هما ،                                                    
دارد، ملابت اسات. پ سشای   شک، پ سش صکی  سنایی با نگاهی که ا  به زندگی بی

تواند ی ح شود این است که ثیا ایان  که در عهن   مخایبِ شع  ا  در این مجال می
د ستی در نگاهی کام ً اجتماعی ب ای رهایی از زندگی   نیز ه اس   م ل از  م  

دهندۀ ث  نیست که سنایی در زندگیِ اجتماعی خود دشار ناوعی نارضاایتی   ث  نشا 
 دا است؟  ناخ سندی بو

 
 بینی زاهدانه اندیشی در جهان مرگ .2

بینی زاهدانه   عابدانۀ ا ست.  هایِ  جودی اندیشۀ سنایی، جما یکی دیگ  از ساصت
اندیشاانه اسات. در  اقا     در این ساصت، ه اس از م  ، محورِ غالبِ تّمت مج م  

از  یام در این نگاا، م   کارک دی ابزاری است، در جمت نمی   تحذی  ثدمیا  
مذموم   تشاویق    ادارکا د  ثنماا باه انجاام اعماال نیکوسات. سانایی باه کماک           

های شع ی در جمت متنبته ساختن مخایبا  خود در این زمیناه اساتیادا   تصوی ثف ینی
خویش بسیاری از این با رها را در جایگااا   دیوا ِ   هصدیقنمودا است. ا  در ملانوی 

در نظ  سانایی ثزمنادی باه     ، بازتا  دادا است.یک  اعظ منب ی   زاهدج اهلِ خوف
های نیسانی   نیز عدم ثگاهی   مع فت به م     جماا ِ پاس از ث     دنیا   خواهش

 اند. ت ین عوامل غیلت از م   از مم 
 
 شناسانه غفلت معرفت .2-1

ها همه در معا   غیلات    انداز زاهدانۀ سنایی دنیا س ای غ  ر است   انسا در شش 
ها    ها   امیال دنیوی هستند. ابیام، صکایتبه تب  ث  مشغولی به خواهش از م    

دهنادۀ درگیا ی ایان    های مختلف ا  دربارۀ غیلت از م   همه   هماه نشاا    تملایل
نیساه   بالاذام   اندیشای فای  ساصت  جودی ا  با م   اسات. در ایان نگااا، ما      
ه ثدمای را هشایار   متنبتاه    مولو    پسندیدا نیست بلکه تّمتل در م   بدا  دلیل ک

سازد که ب ای جما  پس از م     صیام اُخ  ی ممیتا شود   توشاۀ رااج خاویش   می
ای را در اعتقادام دینی   اندیشۀ سانایی  را قبل از م   ف اه  سازد، جایگاا ارزندا

 دهد.به خود اختصا  می
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دهندۀ ث  نیست که سنایی در زندگیِ اجتماعی خود دشار ناوعی نارضاایتی   ث  نشا 
 دا است؟  ناخ سندی بو

 
 بینی زاهدانه اندیشی در جهان مرگ .2

بینی زاهدانه   عابدانۀ ا ست.  هایِ  جودی اندیشۀ سنایی، جما یکی دیگ  از ساصت
اندیشاانه اسات. در  اقا     در این ساصت، ه اس از م  ، محورِ غالبِ تّمت مج م  

از  یام در این نگاا، م   کارک دی ابزاری است، در جمت نمی   تحذی  ثدمیا  
مذموم   تشاویق    ادارکا د  ثنماا باه انجاام اعماال نیکوسات. سانایی باه کماک           

های شع ی در جمت متنبته ساختن مخایبا  خود در این زمیناه اساتیادا   تصوی ثف ینی
خویش بسیاری از این با رها را در جایگااا   دیوا ِ   هصدیقنمودا است. ا  در ملانوی 

در نظ  سانایی ثزمنادی باه     ، بازتا  دادا است.یک  اعظ منب ی   زاهدج اهلِ خوف
های نیسانی   نیز عدم ثگاهی   مع فت به م     جماا ِ پاس از ث     دنیا   خواهش

 اند. ت ین عوامل غیلت از م   از مم 
 
 شناسانه غفلت معرفت .2-1

ها همه در معا   غیلات    انداز زاهدانۀ سنایی دنیا س ای غ  ر است   انسا در شش 
ها    ها   امیال دنیوی هستند. ابیام، صکایتبه تب  ث  مشغولی به خواهش از م    

دهنادۀ درگیا ی ایان    های مختلف ا  دربارۀ غیلت از م   همه   هماه نشاا    تملایل
نیساه   بالاذام   اندیشای فای  ساصت  جودی ا  با م   اسات. در ایان نگااا، ما      
ه ثدمای را هشایار   متنبتاه    مولو    پسندیدا نیست بلکه تّمتل در م   بدا  دلیل ک

سازد که ب ای جما  پس از م     صیام اُخ  ی ممیتا شود   توشاۀ رااج خاویش   می
ای را در اعتقادام دینی   اندیشۀ سانایی  را قبل از م   ف اه  سازد، جایگاا ارزندا

 دهد.به خود اختصا  می
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با صکایتی زیبا غیلت از م   را تصاوی  نماودا اسات. در ایان      هصدیقسنایی در 
صکایت ثمدا است که در  لایت شام، تعدادی شت  به شَ ا رفته بودند. یکی از شت ا  

گ یزد   اشات   کند. م د نادا  از پیش شت  میمست، قصد ه ک   نابودیِ نادانی می
ما د ناادا  در رااج خاویش    گ دد. در ایان تعقیاب   گ یاز،    اش ر انه میمست در پی
نگ د، اژدهایی را گی د اما هنگامی که ته شاا را میبیند   در ث  پناا میشاهی را می

بیند که دها  خویش را ب ای بلعید  م د نادا  گشودا اسات   زیا  ها  کادام از     می
اند   در بالای شااا کاه شات  نیاز ص اور دارد،      بیند که خیتهپاهایش جیتی مار را می

-بیند که خاربُنی که ا  بدا  شناگ انداختاه اسات، مای    ی موش سیاا   سیید میجیت

باار، ما د ناادا  باه     وند تا ا  را در تهج شاا هولناک اندازند. در این  ضاعیتج محنات  جَ
 م   ساذارد. صاق نیاز از ر ی کَا    ب د   تن به ق ای المای مای  دامن لوف صق پناا می

ر یاند   م د، انادکی از ث  تا نجبین در   میندکی ت نجبین در کنار بوتۀ خار لوف، ا
ر  هاای پایش  گذارد   لذّم ث  باعثج ف اموشی خوف   اضو ا ِ مصایبت دها  می

شود. پس از اتمام گ دد   در صقیقت با خورد  ت نجبین دشار غیلت از م   میمی
گوید: ث  م د نادا    غافال تاو   گشاید   میهای صکایت را میصکایت، سنایی رمز

ستی، این شمار افعی ه  ملال شمار یب  تو هستند   د  موش سیاا   سیید ه  شاب  ه
کنند. اژدهاایی  ت  می  ر ز هستند که در صال گذارند   مدام تو را به م   نزدیک

ست   ت نجبین ها  کاه تاو را از ما   غافال      وه  که ب  س  شاا است، گور تنگ ت
  ه  که در باالای شااا در پای تاو     ست. شتوها   امیال نیسانی تساخته است، شموم

 کشد:بود، هما  اجل   م   است که انتظار تو را می
 اعیات ایان دنیی        شااریابااعاات باساا  ایان افااتویی ث  م د   جااها

  د بااایااخ خااربااُن در دماایایااد دژم        کاه باااث  د  مااوش سایااه سا
 ابااااکانند تاسیاا        باایااخ عاما  تاو مایشب   ر زسات ث  ساذایاد   

 ای ثگااااژدهاایی کااه هاست با  سا  شااا        گااور تانااگسات زا  نااه

 دساتاجال اساات ای ضعیف کوته     ت  اساااا  شااا نایز اشاتاا  ماااا  ساابا
 ت؟اایاسااتاو ش نادانای ت ناجبینسات        میاست یعنی زیوخاااربُاان عام  ت

 او  غاافاال کا درا از د  کُو ساات ث  تا ناجبین ای م د        کااه تشاماوم 
 (441: 9337)سنایی،                            

 م ، کَا ه موجب غیلت در م د نادا  شدانکتۀ قابل تّمتل اینکه در نظ  سنایی، ثنچ
گیات: غیلات از ما  ، غیلتای     تاوا     لویی از جانب خدا بودا است. در  اق  مای 

ود شا گی د اما ثنچه از این صکایت استنباط مای می ب  عمومی است که همگا  را در
ماً ب  اصوال انسا  مستولی   غلبه داشته باشد تا جایی این است که این غیلت نباید دای

که ا  را به کام م   بی ستد بلکه باید غیلت از م   از صالتج ناثگاهانه باه صالات   
ثیاد. در  ای است که از  یت ناادا  با ای ما د ب مای    اهانه استع  یابد   این نکتهثگ

از ما   نادارد   هایچ دگ گاونی       صقیقت م د نادا  هیچ ثگاهی باه ایان غیلات    
ثگاهی نسبت بدا  ندارد   این غیلت، غیلتی است که در اندیشۀ زاهداناۀ سانایی    دل

 مذموم   نکوهیدا است.
یاا  را باه   خبا ی ثدم نیز این غیلت   بای  هصدیقدیگ  در سنایی در ضمن تملایلی 
در این تملایل ثمدا که مادر گ د  ، کین ثدمی را  ابو   زیبایی تصوی  ک دا است.

الموم نیز ثدمی را در صصارِ عم  محبوس کا دا اسات   ها  لحظاه     زند   ملک می
صصار عم  خود  ب د   درممکن است جا  ا  را بستاند اما ا  در پیلۀ غیلت به س  می
 مانند ک کسا  سخت دلبسته   ف ییتۀ م دار دنیوی است:

 او ...اااکاینات را همی زند  اب       د       ااخاب  زاناکه ماادر گبای
 را   تو خانادا ...و صصن عم  ت      ادا      ااالماوم دادا در بانمالک

 سا  م دار؟شند جویی شو ک ک       دست از رنگ   بوی ده  بدار    
 (741 :هما )                                                        
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 دساتاجال اساات ای ضعیف کوته     ت  اساااا  شااا نایز اشاتاا  ماااا  ساابا
 ت؟اایاسااتاو ش نادانای ت ناجبینسات        میاست یعنی زیوخاااربُاان عام  ت

 او  غاافاال کا درا از د  کُو ساات ث  تا ناجبین ای م د        کااه تشاماوم 
 (441: 9337)سنایی،                            

 م ، کَا ه موجب غیلت در م د نادا  شدانکتۀ قابل تّمتل اینکه در نظ  سنایی، ثنچ
گیات: غیلات از ما  ، غیلتای     تاوا     لویی از جانب خدا بودا است. در  اق  مای 

ود شا گی د اما ثنچه از این صکایت استنباط مای می ب  عمومی است که همگا  را در
ماً ب  اصوال انسا  مستولی   غلبه داشته باشد تا جایی این است که این غیلت نباید دای

که ا  را به کام م   بی ستد بلکه باید غیلت از م   از صالتج ناثگاهانه باه صالات   
ثیاد. در  ای است که از  یت ناادا  با ای ما د ب مای    اهانه استع  یابد   این نکتهثگ

از ما   نادارد   هایچ دگ گاونی       صقیقت م د نادا  هیچ ثگاهی باه ایان غیلات    
ثگاهی نسبت بدا  ندارد   این غیلت، غیلتی است که در اندیشۀ زاهداناۀ سانایی    دل

 مذموم   نکوهیدا است.
یاا  را باه   خبا ی ثدم نیز این غیلت   بای  هصدیقدیگ  در سنایی در ضمن تملایلی 
در این تملایل ثمدا که مادر گ د  ، کین ثدمی را  ابو   زیبایی تصوی  ک دا است.

الموم نیز ثدمی را در صصارِ عم  محبوس کا دا اسات   ها  لحظاه     زند   ملک می
صصار عم  خود  ب د   درممکن است جا  ا  را بستاند اما ا  در پیلۀ غیلت به س  می
 مانند ک کسا  سخت دلبسته   ف ییتۀ م دار دنیوی است:

 او ...اااکاینات را همی زند  اب       د       ااخاب  زاناکه ماادر گبای
 را   تو خانادا ...و صصن عم  ت      ادا      ااالماوم دادا در بانمالک

 سا  م دار؟شند جویی شو ک ک       دست از رنگ   بوی ده  بدار    
 (741 :هما )                                                        

Text [9] ed 2.indd   91 11/25/2014   10:58:08 AM



92 / تأمّلات مرگ اندیشانه در آثار سنایی

ب  این اساس یکی از  اژگا ِ پ بسامدی که در اشعار سنایی هما اا اجال باه کاار     
مل است. املِ یویل مسببِ صقیقی غیلات از ما   اسات کاه ثدمای را از      ر د، اَ می

 گ داند:جما  رستاخیز غافل می اندیشی دربارۀ م    ثخج بینی   عاقبت
 د؟وَمحلی کاا  اجل نمد شه بُ

 د؟وَل نمد شه بُااملی کاا  زص
 اجل کاه باود غاافال از ق ای

 انادیاشااۀ دراز اماالاه اااکاوت
 (491 ،هما )                                                

هاای  امل یویال   خاواهش   مآبانۀ سنایی، ثدمی ع  ا ب  نییِدر دیدگاا ش یعت
مذموم باید از ی یق عبادمج صق   بندگی ا  خویش را ب ای م   ثمادا سازد؛ زیا ا  
در دیدگاا ا  ه  شه جز دین   سنتّ، م دا است   صیام   سعادم ثدمی به زندگیِ 

ث رد. ما    اندیشای   ثخج بینای را باه هما اا مای     دینی است که به تب ِ خود ما   
را از ثدمای بساتاند   ثنچاه ما       قاادر نیسات جاماۀ یاعات      ،سدب  هنگامی که ف ا

پوششای هساتند کاه     م دنیوی است. دیان   سانّت باه ملااباه    گی د، جامۀ تن   صیا می
 سازند:صیام ثدمی را باقی   جا دانه می

 پوشش از دیان سااز تاا بااقی باماانای بام  ثنک
 گا  با  این پوشش نمی ی ه  تو ریزی ه  کین...                                                   

 دار شاو تاا زنادا ماانای زانکه هساتسنّای دیان
 ، م دگی   ه  شه جز سنتّ، صز ها شه جز دیان                                                  

 (431-433: 9334 سنایی،)                                                                         
 باه یاعات جااماۀ ناو کن ز باما  ث  جما   رنه

 شو ما   این جامه بستاند تو ع یا  مانی   رسوا                                                    
 (18 )هما ،                                                                                                  

 

 انگیز از مرگ تصویر هراس  .2-2
ای تصاوی  شادا کاه    اندازِ خائیانه   زاهدانۀ سنایی مانند شای    گ باه  م   در شش 

کس  اش، هیچصملهشنگ   دندانش را ب ای ثدمیا  تیز ک دا است   هنگام هجوم   
از شنگ   دندا  ا  در اما  نخواهد بود. همچنین اجل باه پاسابا    نگمباانی هشایار     

 سازد:رسد   ثدمی را غافلگی  میمی تشبیه شدا است که ناگمانی س 
 اادا اشاناگال   دن ،ات ای خ دمنادا         گا باۀ ما  ااز کا دا اسااتایا
 شتابدااساوی جااناش شاو گ باه ب     چو ماوش دریااابااد    اماا ا هااااا کات

 اب        شنگالش تا  دار   جاا  در تابااااناادرین کارگه به ر ز   باه ش
 دم...ااید به دم        از  جاودم ربااود ساوی عاااشااو  ز تاا    تبت کش

 نااوازدااایاچ ناماوش را گا بااه ها   شاناگ   دنادا  شاو م   دریاازد     
 (733 :9337، سنایی)                                                       

 ز رستنه تو م دی   م   بی
 ی  ا  شی    گاور ا  گورستاش

 (497 )هما ،                                                           
 د ر زماانااه دانای شایاسات؟  یت عم    م     د لت   زیست        زیاا 

  ُشااهااد اباالااه   رقاایاب بامُاش        مااای شایا یان   ماایاازباا  تُااااااشاا
 (434 )هما ،                                               

هاای  ای اسات کاه در پای بلعیاد ِ انساا      انداز همچو  گ سنهم   در این شش 
گا دد    خاواری باعاثج زیاادم عما  مای     سنایی معتقد است که کا  شکمبارا است. 

 سی ی، قومج خوبی ب ای اجل گ سنه است:
 ا         که اجل گ سنه است   قوتش سی ااخاوار تاا باماانای دیبااش کا 
 باباینی ما   ااااکا گا فاتای شاخاوار تاا شاوی با ب          بابااش کا 

 (314: )هما                                                     

Text [9] ed 2.indd   92 11/25/2014   10:58:08 AM



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 93

 انگیز از مرگ تصویر هراس  .2-2
ای تصاوی  شادا کاه    اندازِ خائیانه   زاهدانۀ سنایی مانند شای    گ باه  م   در شش 

کس  اش، هیچصملهشنگ   دندانش را ب ای ثدمیا  تیز ک دا است   هنگام هجوم   
از شنگ   دندا  ا  در اما  نخواهد بود. همچنین اجل باه پاسابا    نگمباانی هشایار     

 سازد:رسد   ثدمی را غافلگی  میمی تشبیه شدا است که ناگمانی س 
 اادا اشاناگال   دن ،ات ای خ دمنادا         گا باۀ ما  ااز کا دا اسااتایا
 شتابدااساوی جااناش شاو گ باه ب     چو ماوش دریااابااد    اماا ا هااااا کات

 اب        شنگالش تا  دار   جاا  در تابااااناادرین کارگه به ر ز   باه ش
 دم...ااید به دم        از  جاودم ربااود ساوی عاااشااو  ز تاا    تبت کش

 نااوازدااایاچ ناماوش را گا بااه ها   شاناگ   دنادا  شاو م   دریاازد     
 (733 :9337، سنایی)                                                       

 ز رستنه تو م دی   م   بی
 ی  ا  شی    گاور ا  گورستاش

 (497 )هما ،                                                           
 د ر زماانااه دانای شایاسات؟  یت عم    م     د لت   زیست        زیاا 

  ُشااهااد اباالااه   رقاایاب بامُاش        مااای شایا یان   ماایاازباا  تُااااااشاا
 (434 )هما ،                                               

هاای  ای اسات کاه در پای بلعیاد ِ انساا      انداز همچو  گ سنهم   در این شش 
گا دد    خاواری باعاثج زیاادم عما  مای     سنایی معتقد است که کا  شکمبارا است. 

 سی ی، قومج خوبی ب ای اجل گ سنه است:
 ا         که اجل گ سنه است   قوتش سی ااخاوار تاا باماانای دیبااش کا 
 باباینی ما   ااااکا گا فاتای شاخاوار تاا شاوی با ب          بابااش کا 

 (314: )هما                                                     
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هایی از اندیشه   تصوی  خیتامی از ما    جاود   رگهگ شه ، بینی سنایی در جما 
 دارد:

 اندتهاو را زاد رفااکاه تا از تاو زاد   ث ااااث  ک
 نی...ااح ای ر شاااور ز  ا گای گااایاادر تا

 اکاااشته خااابل که گخیتاه به زی  خاک نه لا
 ی ظ ف خاوردنیاااا  تو ک دا بساااکشااز خ

  گامیاااما ۀ خاتو  خاااات شاشاادر زیا  خا
 گ پایاک  س هناگ جاوشنیاااناااادر زیا  س

 ماا اااااک ما هااادانای کاز خاادانای تاو یاا ن
 کنیز گال ایاشاا  تاو میااااد   کانند کااای

 (749: 9334 ،)سنایی                                                            
مسلکی سانایی شنادا  باارز     لی این اندیشۀ خیتامی با توجه به نگاا دینی   عارف

 های فیلسوفانه نشدا است.نیست   ا  در اندیشۀ م   مانند خیتام دشار شک   ت دید
 

 تصویر مهربانانه از مرگ .2-3
سنایی در بست  نگاا عابدانه   زاهدانۀ خویش به م     جما  رستاخیز، گااا دیادی   

کاهاد.   ثمیز   مم بانانه دارد که دلم ا   اضو ا  از م     جما  محش  را میلوف
کن  اما ا  را گوید: من ثدمی را بعد م   با دلِ پ خو ، خاک میا  از زبا  خدا می

رسان . در جماا  پاس از   تی به جا    ر ا  ا  میخوابان    ثسایش   راصخوش می
انگیازم   شاو  ساتارالعیوب ، پا دا از رازهاای ثدمای       م   نیز ا  را از خاک ب مای 

بخشا    باه بمشات    گشای . همچنین ا  را از پل  ا اط   از عاذا  رهاایی مای     نمی
 نشان :گ دان    ب  خوا  ک یمانۀ خویش می جا ید  ارد می

 
 

 تاّقایاا  رااادایای کاه دل ماااااخا انا  ث  بااراام
 امادی ناور ششاان اانای به دلال  ااها  زما

 انی       اااخش  باه یک اق ار زباادسااله بباااکایا   ا
 جا م  اد ساله به یک عاذر گنه درگاذران  

 او      اااا خااات زی  لحد با دل پااباعاد ما د  ب ما
 ر انت ب ساان اوش بخوابان    راصت باه اخ   

 ت   تااماااااک با اناگیازم در ر ز قیااااث  دم از خ
 اناا  اناجامنای پا دا ز رازم ناادران اادر ش     

 ا اط   با هاان  ز عاذابات      ااااذرانا  ز  اااااباگ
 ماشات ثرم   با  خاوا  نعیمت بنشانا ادر با  

 (337: 9334)سنایی،                                                                              
اما با  جود شنین تو ایف   تصاوی هایی امیادثف ین نسابت باه ما     جماا         

ث ر از م     جما  محش  است. یکی از دلایل این رستاخیز، غلبه با تصا ی ِ ه اس
زیساته اسات، م باوط دانسات؛ زیا ا      اجتمااعی کاه سانایی در ث  مای    ام  را باید باه  

دهد کاه اجتماا    کند، نشا  میتصوی ی که سنایی از جامعۀ زما  خویش ت سی  می
ا  بسیار منحط بودا اسات   اکلاا  ثدمیاانی ر زگاار ا  گ فتاار صا     ثز دنیاوی        

ا  باارزت  باه نظا     انگیاز از ما   در اندیشاۀ    های ه اساند. به همین دلیل جلوا بودا
 د.رس می

 
 بینی عارفانهاندیشی در جهانمرگ .3

بینای عارفاناه اسات. ایان سااصت       هایِ  جاودی سانایی، جماا    یکی دیگ  از ساصت
 جودیِ ا  بیشت  در غزلیام   بع ی از قصااید عارفاناه   قلنادری ا  انعکااس یافتاه      

های صکیمانه   زاهدانۀ اندیشاۀ سانایی در   نیز با ثنکه بیشت  جلوا هصدیقاست. ملانوی 
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 تاّقایاا  رااادایای کاه دل ماااااخا انا  ث  بااراام
 امادی ناور ششاان اانای به دلال  ااها  زما

 انی       اااخش  باه یک اق ار زباادسااله بباااکایا   ا
 جا م  اد ساله به یک عاذر گنه درگاذران  

 او      اااا خااات زی  لحد با دل پااباعاد ما د  ب ما
 ر انت ب ساان اوش بخوابان    راصت باه اخ   

 ت   تااماااااک با اناگیازم در ر ز قیااااث  دم از خ
 اناا  اناجامنای پا دا ز رازم ناادران اادر ش     

 ا اط   با هاان  ز عاذابات      ااااذرانا  ز  اااااباگ
 ماشات ثرم   با  خاوا  نعیمت بنشانا ادر با  

 (337: 9334)سنایی،                                                                              
اما با  جود شنین تو ایف   تصاوی هایی امیادثف ین نسابت باه ما     جماا         

ث ر از م     جما  محش  است. یکی از دلایل این رستاخیز، غلبه با تصا ی ِ ه اس
زیساته اسات، م باوط دانسات؛ زیا ا      اجتمااعی کاه سانایی در ث  مای    ام  را باید باه  

دهد کاه اجتماا    کند، نشا  میتصوی ی که سنایی از جامعۀ زما  خویش ت سی  می
ا  بسیار منحط بودا اسات   اکلاا  ثدمیاانی ر زگاار ا  گ فتاار صا     ثز دنیاوی        

ا  باارزت  باه نظا     انگیاز از ما   در اندیشاۀ    های ه اساند. به همین دلیل جلوا بودا
 د.رس می

 
 بینی عارفانهاندیشی در جهانمرگ .3

بینای عارفاناه اسات. ایان سااصت       هایِ  جاودی سانایی، جماا    یکی دیگ  از ساصت
 جودیِ ا  بیشت  در غزلیام   بع ی از قصااید عارفاناه   قلنادری ا  انعکااس یافتاه      

های صکیمانه   زاهدانۀ اندیشاۀ سانایی در   نیز با ثنکه بیشت  جلوا هصدیقاست. ملانوی 
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هاایِ درخشاانی از صاال   هاوای     ث  متبلور شدا است  لی با همۀ ایان اصاوال بارقاه   
شاود. در ملاناوی    هاای عاشاقانه   شامودی  نیاز در ث  مشااهدا مای       ع فانی   تج باه 

باه    نیز که بسیاری از با رهای ع فانی ا  تجلّی یافته اسات، تج   سی العباد الی المعاد
 تّمت تی نغز از پدیدۀ م   بازتا  یافته است. 

ما   دارد. در  ها   تّمت تی ژرف در باا   سنایی در جایگاا یک عارف، تج به
دیشاانه شاو : ما   ارادی   فناای     اناندازِ ع فانی، یییی از میاهی  ما    این شش 

د ستی پذی ی   م  هایِ مختلف ث  شو  م  الله، عشق   عدم م      جمه فی
-شد  خاود عاشاق موا ح مای      نیز خشونتج معشوق در کشتن عاشق   میل به کشته

 شود.
 
 مرگ ارادی .3-1

در نظ  سنایی، گذر از جما ِ پدیداری   رساید  باه تج باۀ عارفاناه، مساتلزمِ ما         
الله است. در اندیشۀ ا ، سالک با رسید  به م صلۀ فنا ارادی یا به تعبی   وفیه فنایِ فی

که محصولِ صیام مادتی باشاد، تُ ّهاام   را گ دد. ا  دینی صقیقت دین نیز نایل میبه 
خواند. در  اق  ب  مبنای تج بۀ عارفانۀ سنایی، صقیقت   ا ل دین زمانی ثشاکار   می
این م تباه باا ما   ارادی تحقاق      الله فایق ثید؛ه سالک به م تبۀ فنای فیگ دد ک می
 یابد:می

     نایدااباا صایاام تاو دین ب
 دین زاید ا   تاو ر زِام شابِ
 که پیش از این باشد واییاث  ه

 ن باشدارس    عادم بود نه دی
 یام بوداا رناه دیانای کزین ص
 ام بوداادیان نابااشاد که ت ّها

 (17 :9337سنایی، )                                                    

 نیز:
 کند ه شااو شاش  اجال ف ازاااک
 س از ث  عاقال شش  باز کنداپا

   راااالااااتااا بابایانای ناامااا  ع
 اباایانای جاامااا  ثدم راااا باااتا
 ش  عیا اااا بابایانی یکی به شاات
 یزها را شنا  که هست شنااا اش
 نوز از جما  شه دیدساتی؟او هتت

 ن جاماا  ناامِ ا  شانیدساتیاازیا
 (313 هما ،)                                                      

ق دنیاوی رهاا   ثزاد   هاا   ع یا  ک هنگامی که از  ابساتگی به عقیدۀ سنایی، سال
باه دل راا   پذی د   دیگا  تا س   ه اسای از ما      گ دد، م   را با ثغوش باز می

یاباد،  ما  ج ارادی تحقاق مای   های نیسانی که باا  ق   خواهشنخواهد داد. نییِ ع ی
از عاال ِ صقیقایِ صیاام باا خبا        رساند کاه در ث  ای از سلوک میسالک را به م تبه

یاباد    گ دد. در این م تبه، بیانش ا  نسابت باه پدیادۀ ما  ، تغییا  بنیاادین مای         می
شناسد. به بیا  سنایی، ساالکج  ا ال هنگاامی کاه باه      صقیقت   ماهیتج م   را می

 یابد، پای ا  گج د کاخِ ب   خواهد رسید: شاخِ م   دست
 هاا در کاما  کانای با ب  دسات        ب     ها شادی بیشاو  از این شاخ

 ایاام خابا اااایااابای از عااالاا  ص     ا      ااناکاانااشااوی ماا   را دگا  م
   د یادپااای تااو گجا د کااخِ با      دسات تو شو  به شاخِ م   رسید     

 (11: )هما                                                              
تواند سالک تنما زمانی که خود را از اسارمج قیس تن   جما  یبیعت ب هاند، می

یابد که دیگ  ت س   ه اسی از م   نداشته باشد. به م اتبی از عوال ِ  جودی دست 
شود می پی ر صانی، بعد از ثنکه سالک، موی  الی المعادسی العباد در منظومۀ ع فانی 
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 نیز:
 کند ه شااو شاش  اجال ف ازاااک
 س از ث  عاقال شش  باز کنداپا

   راااالااااتااا بابایانای ناامااا  ع
 اباایانای جاامااا  ثدم راااا باااتا
 ش  عیا اااا بابایانی یکی به شاات
 یزها را شنا  که هست شنااا اش
 نوز از جما  شه دیدساتی؟او هتت

 ن جاماا  ناامِ ا  شانیدساتیاازیا
 (313 هما ،)                                                      

ق دنیاوی رهاا   ثزاد   هاا   ع یا  ک هنگامی که از  ابساتگی به عقیدۀ سنایی، سال
باه دل راا   پذی د   دیگا  تا س   ه اسای از ما      گ دد، م   را با ثغوش باز می

یاباد،  ما  ج ارادی تحقاق مای   های نیسانی که باا  ق   خواهشنخواهد داد. نییِ ع ی
از عاال ِ صقیقایِ صیاام باا خبا        رساند کاه در ث  ای از سلوک میسالک را به م تبه

یاباد    گ دد. در این م تبه، بیانش ا  نسابت باه پدیادۀ ما  ، تغییا  بنیاادین مای         می
شناسد. به بیا  سنایی، ساالکج  ا ال هنگاامی کاه باه      صقیقت   ماهیتج م   را می

 یابد، پای ا  گج د کاخِ ب   خواهد رسید: شاخِ م   دست
 هاا در کاما  کانای با ب  دسات        ب     ها شادی بیشاو  از این شاخ

 ایاام خابا اااایااابای از عااالاا  ص     ا      ااناکاانااشااوی ماا   را دگا  م
   د یادپااای تااو گجا د کااخِ با      دسات تو شو  به شاخِ م   رسید     

 (11: )هما                                                              
تواند سالک تنما زمانی که خود را از اسارمج قیس تن   جما  یبیعت ب هاند، می

یابد که دیگ  ت س   ه اسی از م   نداشته باشد. به م اتبی از عوال ِ  جودی دست 
شود می پی ر صانی، بعد از ثنکه سالک، موی  الی المعادسی العباد در منظومۀ ع فانی 
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  به هم اا ا  از م اتاب فا  دین   ناساوتی عاال  باه باالات ین م اتابِ لاهاوتی سای           
دهد کاه دیگا  زخا ِ تیاغ عزرائیال ا  را کاارگ        کند، پی ِ ر صانی ا  را مژدا می می

نیسی   عقلای   اما ی    نخواهد بود. در این تحویل از م تبۀ ناسوتی   گذر به م اتب
است که دیگ  سالک ه اسی از ما   نادارد   ما   را تج باه   اما ی خوشاایند       

 داند: می
 ت  خودااااا بگایات این، شو بنگ ساتاا
 ا  باا زداااادم ز کااوا ساااباح دیااا 
 ینااااشاتا  کاه دیادا شااد بااااد گااش
 اایانااااااادم از ماااا ج   در ازا دیابا

 اتااین راا شیست؟ گیتاا: راس گیت :
 اتااناجاااسازمااناه تاا ای صاادتاایاااپ

 تایااه اکاناو  باه جاا  باذایوساار  ک
 اتیاااااه از ایان رساتاۀ خاسااا  رساک

 ات اااایان شاو  زماانااه باناوشااث  زم
 اتاا اااذشااادت زمااانااه باگاااا ز صااتا
 حویلاات اژدا مااژدا کاه از شاناینااام
 ازرائایلااااساتای از زخاا ِ تایاغ عاااج

 (138: 9384 ،)سنایی                                              
مج دت  شود، ص اور بیشات ی پیادا    ر ح بش ی ه  قدر تنمات    از مادتا »در صقیقت 

ر ا   گ یازد. نتیجاه اینکاه   کند   به همین دلیل از سیو ۀ مادتا   سلوۀ ما   مای   می
شاود   دیگا  باا    پس از   ول به مقام کاملِ انوارِ نامتناهی از ه  جمت دگ گو  می

شنود. م  درا ها  عقیادا دارد کاه    بیند   میشش    گوشِ در   دل است که  می
داشتن شدیدت  درجۀ  جود به درجۀ ص ور بستگی دارد، ه شه درجۀ بود    هستی

ا  در ب اب  ما   بیشات  اسات. ص اور در     باشد، درجۀ ص ور در عوال  دیگ    غی
  تااام  اینجااا عبااارم اساات از جداشااد  از شاا ایط ایاان جمااا    بااه ص ااور کاماال 

 (.111: 9331هاشمی، «).رسید 
 
 مرگ و عشق.  3-2

پدیدۀ عشق، قادر است عاشق را به ساوحی از بیانش   بصای م عارفاناه ب سااند کاه       
نداشته باشد؛ به عبارم دیگ  انساا  باا   ه اسی در نگاا ا  رنگ   ر نقی پدیدۀ م  

هاای عاال    یابد که بینش ا  را به همۀ پدیادا د   زایش ر صانی میعشق نوعی بازتولّ
دهد. در این ص ور عشاق در سااصت زنادگی   باه تبا  ث  ص اور       هستی تغیی  می

گ دد عاشقانه در هستی است که رابوۀ بندا   صق تبدیل به رابوۀ عاشق   معشوق می
  ، مان ِ   ال عاشق با معشوق خواهد بود. در نتیجه، م   در این بینش بسیار   م

 هصدیقا شود   ه اس از م   در بینش عارفاناه  جاود نادارد. در    خوشایند تلقی می
صکایتی ثمدا که عاشقی در صاالِ اصت اار، صالات بساط   گشاایشِ ر صای داشاته        

کند. لیل این صال را سؤال میدلی با صالت تعجب   شگیتی از عاشق، دفس داااست. 
اش دل، خوبی   زیبایی معشوق را دلیالِ تبستا    ع ق در نای    عاشق در پاسخِ فس دا

 داند:می
 ادیاداا دا بااااساااااقای را یااکی فااااشاااعاا

 اناادیاداااخامیامی مُ د   خاوش هااه هااکا
 ا  داد ااات جااااااه  قااااخا  بااااگایات: ک

 ن خوش استاد ؟اایست   ایاااز ش دماانااخ
 ایا نداااا گاا دا باااااوباا  شاو پاااایات: خگ

 اایا نادااانایان مااا  شاایشاشااقاا  پاااااشعا
 (317: 9337)سنایی،                                                                              
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ا  در ب اب  ما   بیشات  اسات. ص اور در     باشد، درجۀ ص ور در عوال  دیگ    غی
  تااام  اینجااا عبااارم اساات از جداشااد  از شاا ایط ایاان جمااا    بااه ص ااور کاماال 

 (.111: 9331هاشمی، «).رسید 
 
 مرگ و عشق.  3-2

پدیدۀ عشق، قادر است عاشق را به ساوحی از بیانش   بصای م عارفاناه ب سااند کاه       
نداشته باشد؛ به عبارم دیگ  انساا  باا   ه اسی در نگاا ا  رنگ   ر نقی پدیدۀ م  

هاای عاال    یابد که بینش ا  را به همۀ پدیادا د   زایش ر صانی میعشق نوعی بازتولّ
دهد. در این ص ور عشاق در سااصت زنادگی   باه تبا  ث  ص اور       هستی تغیی  می

گ دد عاشقانه در هستی است که رابوۀ بندا   صق تبدیل به رابوۀ عاشق   معشوق می
  ، مان ِ   ال عاشق با معشوق خواهد بود. در نتیجه، م   در این بینش بسیار   م

 هصدیقا شود   ه اس از م   در بینش عارفاناه  جاود نادارد. در    خوشایند تلقی می
صکایتی ثمدا که عاشقی در صاالِ اصت اار، صالات بساط   گشاایشِ ر صای داشاته        

کند. لیل این صال را سؤال میدلی با صالت تعجب   شگیتی از عاشق، دفس داااست. 
اش دل، خوبی   زیبایی معشوق را دلیالِ تبستا    ع ق در نای    عاشق در پاسخِ فس دا

 داند:می
 ادیاداا دا بااااساااااقای را یااکی فااااشاااعاا

 اناادیاداااخامیامی مُ د   خاوش هااه هااکا
 ا  داد ااات جااااااه  قااااخا  بااااگایات: ک

 ن خوش استاد ؟اایست   ایاااز ش دماانااخ
 ایا نداااا گاا دا باااااوباا  شاو پاااایات: خگ

 اایا نادااانایان مااا  شاایشاشااقاا  پاااااشعا
 (317: 9337)سنایی،                                                                              
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 کند.نّای م   را به زیبات ین  جه تصوی  میای عارفانه، شوق   تمسنایی در قصیدا
در این قصیدۀ عارفانه، ثرز مند است که ر زی قیسِ جسا  را بشاکند تاا در بااو      ا 

ث  ثگاهی نداشاته اسات، موّلا     المی ثشیا  سازد   به اس ار   رازهایی که دلش از 
 گ دد:

 الااماای ثشااایااا  سااازم؟ذا دازم        در بااااوِ اکای بااشاد کاایان قایااس باا
 هاا باااازمدم        در پااا دۀ غاایاااب عشاقکانامایااتااگاااا ِ دل، یاباااا ر ی

 (379: 9334 ،سنایی)                                                                              
الماوتی باه ناام عشاق     ملاک  بدین ت تیب، م   در بینش عارفانه ا عاشقانه دارای 

 است   م   را به ساصت ث  راا نیست.
 یاشاااشو  بت سی همای ز ما د  خویش        عااشاقای بااش تاا نمای ی با

 ما دا د        ها کاه از عشق زندا گشت نااکااه اجال جاا  زنادگاا  را باا
 بااشاد عاشاقالماومج ماا   شاق        ملکابااار   باا   بااشد عا ثتاشِ

 (334 :9337سنایی، )                                                                
 گوید: م   به عال ِ جا  راا ندارد:در راستای این م مو  است که سنایی می

 ما   کش زندگای ز ارکاانست
 ازا ار عاالاا  جااناساتاااه سااناا

 (714 هما ،)                                                             
« عاشقانهخشن   »  « لویف   عارفانه» جمۀ د ستی در د  در ساصتج عاشقانه، م  

ثمادا   هصدیقا د ساتیِ سانایی در ملاناویِ    یابد.  جمۀ لویف   عارفانۀ م  تجلّی می
ر غزلیام ا  مو ح شدا است. یکای از  د ستی داست    جمۀ خشن   عاشقانۀ م  

خالقِ متعالِ ع فا  عابدانۀ سنایی بیشت  اهل لوف است تا »دلایل این ام  این است که 
قم    معشوقِ ازلی ع فا  عاشقانۀ ا  بیشت  به  یت قم  ب   ی جلوا کا دا اسات تاا    

 (.118: 9339زرقانی، «)لوف

ر  هانه، ما با د  ناو  خشاونت ر با   در تجار ِ عارفانۀ سنایی در بست  ع فا ِ عاشق
هستی : یکی خشونت   جیای معشوق ب  عاشق که پیوساته خواهاا ِ کشاتن عاشاق       

 جیای به ا ست:
 اب کیاناا ای کشتن ماا شند تازی اساااااز با
 ای ز جیایت م دا   دل در غمت پ  رداااااک

 (143 :9334سنایی، )                                                                                          
 م  م ا گ  کشت خاواهی پس بکش یکبارگی
 من کی  در کشتن من این همه تّخی  شیست؟

 (314 )هما ،                                                                                                    
 جمۀ دیگ ، خشونتج عاشق نسبت به خویش اسات. عاشاق اگ شاه با ای   اال      

 صاض  است که جا  خویش را بدهد:
 گ  جا    ر ا  مان بخواهی

 دم زدنات اماا  ناخواه یک
 (144 )هما ،                                                             

ثیاد کاه خواهاا     امتا در ب اب  جیای معشوق   هج ا  از ا  گاا شنا  به تنگ مای 
 ث  است که خو  خود را ب یزد:

   شبی گوی  که خو  خود ب یزم در ف اقاه
 بازگوی  ایان جما    ث  جمانی شو  کن ؟

 (141)هما : 
داد ، فا اق   هجا ِ   شد ، خو  ریختن، جاا  های کشُتن، کُشتهبسامدج بالای  اژا

گا  شادا اسات تاا     ادهد که معشوقِ سنایی بیشت  با  یت قم  ب  ا  جلاو یار نشا  می
بدا  جمت که ف اق  ق شندا  ب ای ا  میست  نشدا است؛ یت لوف     ال با معشو

ش اسات تاا از   است، عاشق در پی م  ج خاوی ناپذی    سخت   هج ِ معشوق، تحمل
می ب سد که نوعی خشاونت عاشاق علیاه خاویش محساو       رهگذر ث  به   ال دای
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ر  هانه، ما با د  ناو  خشاونت ر با   در تجار ِ عارفانۀ سنایی در بست  ع فا ِ عاشق
هستی : یکی خشونت   جیای معشوق ب  عاشق که پیوساته خواهاا ِ کشاتن عاشاق       

 جیای به ا ست:
 اب کیاناا ای کشتن ماا شند تازی اساااااز با
 ای ز جیایت م دا   دل در غمت پ  رداااااک

 (143 :9334سنایی، )                                                                                          
 م  م ا گ  کشت خاواهی پس بکش یکبارگی
 من کی  در کشتن من این همه تّخی  شیست؟

 (314 )هما ،                                                                                                    
 جمۀ دیگ ، خشونتج عاشق نسبت به خویش اسات. عاشاق اگ شاه با ای   اال      

 صاض  است که جا  خویش را بدهد:
 گ  جا    ر ا  مان بخواهی

 دم زدنات اماا  ناخواه یک
 (144 )هما ،                                                             

ثیاد کاه خواهاا     امتا در ب اب  جیای معشوق   هج ا  از ا  گاا شنا  به تنگ مای 
 ث  است که خو  خود را ب یزد:

   شبی گوی  که خو  خود ب یزم در ف اقاه
 بازگوی  ایان جما    ث  جمانی شو  کن ؟

 (141)هما : 
داد ، فا اق   هجا ِ   شد ، خو  ریختن، جاا  های کشُتن، کُشتهبسامدج بالای  اژا

گا  شادا اسات تاا     ادهد که معشوقِ سنایی بیشت  با  یت قم  ب  ا  جلاو یار نشا  می
بدا  جمت که ف اق  ق شندا  ب ای ا  میست  نشدا است؛ یت لوف     ال با معشو

ش اسات تاا از   است، عاشق در پی م  ج خاوی ناپذی    سخت   هج ِ معشوق، تحمل
می ب سد که نوعی خشاونت عاشاق علیاه خاویش محساو       رهگذر ث  به   ال دای
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پاذی ی    شود   ما   د ستی کاسته میانداز از لوافتج م  گ دد. در این شش می
 نماید.د ستی در  جمۀ خشنِ ث  شم ا میم  
 

 گیری نتیجه
 جودی صکیمانه، زاهدانه   عارفانه قابال  ساصت در ثاار سنایی، پدیدۀ م   در سه 

اناادازهای گوناااگو    متنااوت  بااه پدیاادۀ ماا   صا اال  تیکیااک اساات. ایاان ششاا 
شناساانه اسات. سانایی در ها  ساه       نگ ی هستی های  جودی   نیز نوعی نسبی ساصت

 ث ری دارد. هاای شاگ ف   شاگیتی    ها   تج به ساصت  جودی دربا  م  ، تلّقی
نمود  دربا  م   در ملانوی صدیقه ساصت صکیمانۀ اندیشۀ سنایی  ن تجلیامیبیشت 

ه اسی محور غالب تاّمت م   بینی زاهدانه   عابدانۀ سنایی، م   یافته است. در جما 
  دیوا  بسیاری از این با رها را در جایگااا   صدیقها  در ملانوی  .اندیشانه است م  

یک زاهد اهل خوف بازتا  دادا است. اندیشۀ عارفانه به م   بیشت  در غزلیاام    
نیاز   ایان ملاناوی   بع ی از قصاید عارفانه   قلندری سانایی انعکااس یافتاه اسات. در     

 .شوددیدا میاندیشانۀ ع فانی  ها   تّمت م م   های درخشانی از تج به بارقه
 

 ها شتنوپی
التعا فف ِلماذهب   این م مو ِ مُ د  م  ، در متو   وفیۀ منلاورِ قبل از سنایی ا با استقصای نگارندا ا تنما در ش ح    -9
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349.) 
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